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الم اعهداليکم يابني آدم ان لاتعبدوا الشيطان، انه « :الحکيم في کتابه الکريم...قال ا
  .)۶۱- ۶۰/يس(» ان اعبدوني هذا صراط مستقيم و* لکم عدو مبين

. انتخاب شده است» فهلسجهان عاري از ف«عنوان همايش خرداد ماه سال جاري 
يي اساسي در وضع عمومي جهان  اهميت اين عنوان از آنروست که نشان از دغدغه

نظر ميرسد فلسفه همواره و در همه جا به درجات مختلف بادي امر ب در .امروز دارد
بوده » همزاد بشر«حضور داشته و دارد و آنگونه که برخي مورخان فلسفه مينويسند 

اين سخن به اعتبار توجه هميشگي و دائمي بشر به دريافت و فهم اسرار هستي . است
و رمز و راز کائنات و جستجوي پاسخي مناسب براي پرسشهاي بنيادين وي درست 

. يي از ادوار حيات او را عاري از التفات فلسفي نميبينيم هيچ دوره ،است و بنابرين
را همه ما ) فيلوسوفوس(انايي يا حکمت عبارت منسوب به فيثاغورس در عشق به د

آدمي بالطبع در «که  ايم خوانده ارسطو متافيزيکايم يا مشابه به آن را در آغاز  شنيده
. »حيات، فعليت عقل است«عبارتي ديگر از او که در و يا » جستجوي دانش است

گويي اينها حکايت از روح جستجوگر بشر ميکند و البته جستجويي مستمر و دائمي؛ 
  .يي براي جستجوي بعدي واقع ميشوند پاسخها تماميت ندارند و خود مقدمه

 ميتواند افقهايي را فراروي ما كهنيز اظهار نظرهايي شده » آغاز فلسفه«درباره  
به سرآغاز فلسفه و وجه تاريخي آن فعلاً  بگشايد؛ اما عنوان همايش امسال بظاهر

ا و وضعيت کنوني فلسفه در عالم معاصر مسئله عمدتاً به روزگار م .کاري ندارد
يعني بايد بپرسيم اکنون نسبت ما با فلسفه چيست و چه نقشي در حيات  ؛بازميگردد

و نظر و عمل انسان امروز دارد؟ آيا ميتوان از تقسيم حکمت به نظري و عملي و 
يي  يي فراهم ساخت؟ آيا چنان فلسفه فروعات آن نزد قدما براي عالم معاصر توشه
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يا غيبت فلسفه چه  بخش فکر و فعل امروز بشر قرار گيرد؟ حضور يتواند الهامم
تاثيري در وضع کنوني بشر ميتواند داشته باشد؟ در اينجا صرفنظر از معناي لغوي و 

د مشهورات و مسلّمات به حد اصطلاحي فلسفه و دلالتهاي آن ـ که البته بايد از ح
يابد ـ ميتوان به مقام و موقعيت فلسفه و عقلي ر در معنا و رسوخ در لفظ ارتقاء تفک

ترديدي نيست که . درک و دريافت آن ذکر شده است، انديشيد  که بمثابه قوه اصلي
هاي گوناگون دانش، در فلسفه نيز از  چهارقرن اخير، همانند تمامي عرصه در

آن، ها و موضوعات و حتي نتايج و مقاصد  مفردات و واژگان کليدي گرفته تا شيوه
کوژتيو فرانسيس بيکن و  ارغنون جديد. دگرگونيهاي اساسي صورت پذيرفته است

درخت دانش دکارت نه تنها سرشت و سرنوشت فلسفه، بلکه سراسر پيکره دانش و 
شناسي علم، اين تحول حيث فردي  اينکه از منظر جامعه. تأثير قرار داد را تحت

تاريخي بروز کرده و بايد در حکم  داشته يا حيث اجتماعي و قومي و يا به ضرورت
را حاصل رخدادي صرف بدانيم،  تقدير تاريخي بشر بدان نگريسته شود يا اينکه آن

بياد داشته باشيم که احاله وضع  بايد فعلاً در محور نوشته حاضر قرار ندارد، ليکن
و عليت تاريخي اگر » ضرورت«کنوني علم و تکنيک با سابقه چهارصدساله آن به 

  .انگاري خالي نيست رست باشد، از ابهام و بعضاً سادههم د
يي که بدين موضوع نگريسته شود، نميتوان نقش اراده  فرض و انگاره با هر پيش 

يي که  و خواست آدمي را در ساخت عالمي نو، متفاوت از گذشته انکار کرد؛ اراده
ماقبل  فلسفه در دوره. مسبوق به نوعي آگاهي و معطوف به قدرت بوده و هست

و تحصيل علم و  هتجدد، با علم و ايمان همجوار و بلکه همسو و هماهنگ بود
فلسفه نه فقط در ميان مسلمانان، بلکه در ميان عالمان و متألهان مسيحي نيز نوعي 

ي به علم جهت ميبخشيد و از آغاز و ي چنين فلسفه. ه استعبادت شمرده ميشد
. يي نميدانست ا مستقل از چنين فلسفهپايان هستي خبر ميداد و علم نيز خود ر

ماجراي چگونگي جدايي علم از فلسفه و عقل از دين و حتي الهيات از فلسفه را 
آنچه اکنون بيشتر بايد . همة ما ميدانيم و کمابيش از علل و اسباب نيز مطلع هستيم

مورد تأمل و تفطّن قرار گيرد، وضع و مقام فلسفه در دوره مدرن و نسبت آن با 
قوله فرهنگ است؛ هرچند با شنيدن ترکيباتي مانند فلسفه فرهنگ، فلسفه اخلاق، م

که درگذشته با فلسفه برقراربوده،  فلسفه هنر و فلسفه دين گمان ميرود که نسبتي
نزد کانت، روسو، هابز و اسپينوزا » فلسفه اخلاق«ما امروز از . همچنان برقرار است
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گذشته مانند آگوستين و افلوطين و  کساني در رسخن ميگوييم و آن را نه تنها با نظ
سنت خودمان نيز  ارسطو و افلاطون ميسنجيم، بلکه به تطبيق آن با اخلاق ديني در

که مهمترين وجه تمايز اين نظامهاي اخلاقي بعضاً از نظر دور  ميپردازيم، درحالي
مدرن، متمايز افتد و آن عبارت است از وجه خودبنياد و سوبژکتيو فلسفه در عالم  مي

در اينجا نگارنده بر آن نيست که . از فلسفه کلاسيک و بويژه متمايز از حکمت الهي
ها و نتايج مطالعات تطبيقي در فلسفه شود؛ بسياري از اين پژوهشها به  متعرض شيوه

حصول نتايج مهمي بويژه در نشان دادن وجوه اشتراک و مقارنه دستگاههاي فلسفي 
خن ما به اصطلاح امروز بيش از آنکه جنبه پسين داشته باشد، س. توفيق يافته است

ناظر به فهم پيشين از موضوع است و موضوع در اينجا عبارت است از تلقي متقدم 
  .و متأخر از فلسفه که البته در واژه و تعاريف رسمي آن نيز خلاصه نميشود

د و فيلسوف و تلقي شايع غربي از فلسفه چنين است که هيچ مناسبتي با دين ندار
لحاظ اين تفکيک و تمايز ب. رار دارنددر دو فضاي علمي متفاوت ق) تئولوگ(الهيدان 

متدولوژي علم کاملاً موجه و غيرقابل ترديد است، ليکن بنگريم که فلسفه منهاي دين 
و دين منهاي فلسفه چه ويژگيهايي دارد؟ توجه کنيم که فلسفه منهاي دين مساوق 

ديني نيست و هر فلسفه غيرديني الزاماً ضد) سکولار(تي ومکاتب الحادي و ناس
شناسي صرف است و يا  نيست، ليکن دستگاه عقلي منفک از دين، يا منطق و روش

و منتهاي عالم ساکت است و البته نمونه چنين دستگاهي در تاريخ  أنسبت به مبد
ر لفظ و هم ا دين منهاي فلسفه مشکل مضاعفي دارد، هم دام. فلسفه هم زياد نيست

با منشأ وحياني و آسماني و بنابر آنچه که در » دين«به اعتبار لفظ، . در معنا و دلالت
آمده است، با هيچيک از مباني و  کريم قرآنو بويژه در ) ع(تمامي صُحف انبياي الهي 

احکام عقل سليم و ادراک فطري انسان نه تنها تعارض بلکه تقابل عام نيز ندارد و 
ينرو، قانون خداوند در لباس و قالب تشريع در هماهنگي کامل با مقتضاي بالعکس؛ ازا
يي که به نام دين در اختيار بشر بوده و يا  از اينرو هر مجموعه نظامواره. تکوين است

اکنون وجود داشته و با مقتضاي عقل ناسازگار باشد، از دايره اين لفظ خارج شده و 
ها که فاقد منشأ  اه کوچک و بزرگي از آموزهناميد؛ يعني دستگ» آيين«بايد آن را 

اما در مورد معناي فلسفه، قدري . وحياني بوده و مصنوع ذهن و خيال آدمي است
و امروز در کتابهاي متداول تاريخ فلسفه، انبوهي از  ابهام و پيچيدگي وجود دارد
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م را ها و دستگاههاي فکري، از تالس گرفته تا هرمنوتيک و فمنيس گرايشها و شيوه
ها منتشر  ذکر ميکنند و آنقدر سخن و نوشته در اين زمينه» فلسفه«تحت عنوان واحد 

اکنون . آيد نظر ميفلسفه اصيل و غيراصيل ناموجه بشده است که گويي پرسش از 
بايد اين پرسش قديمي و بظاهر ساده را به ميدان آورد که ملاک و مناط تمايز فلسفه 

 الت عقل در اين دستگاه معرفتي تا چه اندازه است؟از غير آن چيست؟ و ميزان دخ
  هاي سنجش عقلانيت در گفتمان معاصر چيست؟ملاک

واقعيت اين است که سايه آشفتگي در معنا و مفهوم، نه تنها بر سر فلسفه، بلکه بر 
و حتي آن خردي که در قرن هجدهم توانايي  عقلانيت مدرن و پسامدرن افتاده است

بي عميق يا در خوا کارآمدي خود را از دست داده و امروزه يا ،هنقد خويش را داشت
عصر روشنگري، افقي را نويد ميداد که آدمي هر آنچه با خرد و فهم . رفته استفرو

، زندگي بر »صلح پايدار«عمومي بشر در تقابل است را از خود دور کرده  و با آرمان 
وم و آغاز هزاره سوم، پايه عقل محض را تجربه کند؛ ليکن در پايان هزاره د

متحجرترين افکار و عقايد و خشنترين صورتهاي رفتار و عمل را در قالب آيينهاي 
گري، وهابيت، القاعده و داعش و مانند آن بچشم خود مشاهده  پرستي، سلفي شيطان

جهان عاري از فلسفه، جهان عاري از عقلانيتي است که معنويت و . کرد و ميکند
هاي ناقص  را نه در فرآورده» حق«و توحيد را نويد ميدهد و عدالت و خداپرستي 

يي را با تذکر و  فقدان چنين فلسفه. عيني و ذهني بشر که در دين راستين الهي ميجويد
و نه با اقبال به  ديدالتفات به وجه تاريخي اين دگرديسي ميتوان تا حدودي تدارک 

سرده است و هيچ نسبتي نيز با هاي رنگارنگي که برآمده از روحي بيمار و اف نحله
درد و رنج امروز بشر از فقدان فلسفه بمعناي رسمي آن نيست؛ درد . حقيقت ندارند

انگاري و توحش رو به گسترشي است که نتيجه قهري  معنايي و نيست از بي آن
دورشدن از سرچشمه حقيقت و حکمت و عبوديت و بندگي خداست و تنها راه 

عهدي است که در کتاب خدا از آن يادشده؛  نظير، تجديد خلاصي از اين بحران کم
 .صدر اين نوشتار ذکر آن رفته است ةآيه شريف همان عهدي که در
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